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حسرت نبرم به خواب آن مرداب       كارام درون دشت شب خفته است
دريايم و نيست باكم از طوفان         دريا همه عمر خوابش آشفته است

(دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى)
به نظر نگارنده ى اين سطور، شعرا را مى توان به سه گروه مهم تقسيم كرد:

گروه اول، شعرايى كه متعهد بوده اند و زندگى را عقيده و جهاد در راه آن دانسته و 
براى دين، مملكت، آزادى، آزادگى، آگاهى و بيدارى مردم شعر مى گويند و دقيقاً 
معنى واژه ى شعر (فهم) و شاعر (فهميده و آگاه) را بيان مى كنند، مانند دعِبل، 
شمال،  نسيم  يزدى،  فرخى  لاهورى،  اقبال  قباديانى،  ناصرخسرو  اسدى،  كُميت 
ميرزاده عشقى، اخوان ثالث، احمد شاملو، محمدرضا شفيعى كدكنى و امثالهم.

آن جا كه ناصرخسرو خطاب به شاعران هم عصر خود گويد:
پسنده است با زهد عمار و بوذر           كند مدح محمود مر عنصرى را؟

به علم و به گوهر كنى مدحت آن را    كه مايه است مر جهل و بد گوهرى را
من آنم كه در پاى خوكان نريزم         مر اين قيمتى لفظ دُرِّ دَرى را

تزوير  و  زور  زر،  خدمت  در  شاعران  اين گونه  مدّاح اند.  كه  شعرايى  دوم،  گروه 
نسروده اند،  شعر  مدح  براى  جز  كه  رفته اند  پيش  آن قدر  كار  اين  در  و  بوده اند 

همان طور كه عنصرى گفته است شاعرى كه مدح نگويد شاعر نيست!
هر كه تا شاعر بوَُد، چون كرد قصد مدح او       شاعرى گردد كه شعرش روضه ى رضوان بوَُد

زان كه مدحش جمع گردانيد معنى هاى نيك     چون معانى جمع گردد شاعرى آسان بود
شعرايى چون عنصرى، فرخى، عسجدى، غضائرى، انورى، رودكى، امير معزى، 
راه  چاپلوسى،  و  تملق  مدح،  متضمن  اشعارِ  سرودن  با  امثالهم  و  قا آنى  خاقانى، 
مقامى  و  جاه  آن كه  براى  و  گفته  شعر  زمان  مقتضاى  به  گرفته،  پيش  را  تكدّى 
كرده اند.  انعام  صله و  پرداخته و تقاضاى  ممدوح  ستايشگرى  آورند به  به دست 
گاهى نيز در برابر حاكمِ وقت، اظهار بندگى كرده و كلب آستان شده اند. يكى از 

همين شاعران به حاكم وقت خود گفته است:
با فلك آن دم كه نشينى به خوان    پيش من افكن قَدَرى استخوان

كآخر، لاف سگى ات مى زنم           دبدبه ى بندگى ات مى زنم!
و شاعرى معاصر (احمد كمالپور) در نقد عنصرى گفته است:

اگر عنصرى مدح محمود كرد            وزان ياوه گويى بسى سود كرد
كنون كس ندانست گورش كجاست    چنان مدح پرداز را اين سزاست!

دكتر ابراهيم حيدرى
ضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى

ع
س مركز تربيت معلم شهيد بهشتى

و رئي

نويسنده در اين مقاله، ابتدا به اختصار بحثى 
تحليلى درباره ى شعراى ايران در طول تاريخ و 
رسالتشان داشته، سپس به شعر معاصر پرداخته 
و نتيجه گرفته است كه به دلايل متعدد اين هنر 
اصيل و تأثيرگذارِ درگذشته، در عصر حاضر 
مخاطبان انبوه خود را از دست داده است.

شعر متعهد، شعر مدحى، شعر براى شعر، پست 
مدرن، شعر معاصر

 ادبيات معاصر
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است  هنر  براى  هنر  دارند  عقيده  كه  شعرايى  سوم،  گروه 
وجود  با  و  است  زندگى  دليل  يگانه  «هنر»  مى كنند  ادعا  و 
تنها  و  است  بى فايده  هنر  نمى خورد!  كار  هيچ  درد  به  اين 
زندگى  معتقدند  اينان  است.  كافى  به خودى خود  آن  وجود 
روشن  بشر  سرنوشت  و  است  رنج  و  درد  از  پر  و  مشكل 
نيست. بنابراين، يگانه چيزى كه مى تواند ما را تسلى بخشد 
از  كه  مى رسد  زيبايى  كمال  به  وقتى  هنر  و  است  زيبايى 
افكار اخلاقى، فلسفى و از تحولات پى درپى آن ها و از بيان 
در  گوتيه»،  «تئوفيل  باشد.  به دور  آشفته  و  پيچيده  تمايلات 

مقدمه ى اشعار خود درباره ى هنر چنين نوشت:
فايده اش چيست؟ زيبا بودن! آيا همين كافى نيست؟ مثل گل ها، مثل 

عطرها، مثل پرندگان و مثل همه ى چيزهايى كه بشر نمى تواند به ميل 
خود آن ها را تغيير دهد و ضايع كند. به طور كلى هر چيزى، وقتى مفيد 

شد ديگر نمى تواند زيبا باشد. ما مدافع استقلال هنريم. براى ما هنر وسيله 

نيست، بلكه هدف است. هر هنرمندى كه به فكر چيزى ديگر به جز زيبايى 
باشد در نظر ما هنرمند نيست. فقط چيزى واقعاً زيباست كه به درد هيچ 

كارى نخورد
 (سيد حسينى، ج1: 278).

قرار  نكوهش  و  سؤال  مورد  اين چنين  را  سوم  گروه  مولانا 
مى دهد:

هيچ كوزه گر كند كوزه شتاب            بهر عين كوزه نى از بهر آب؟
هيچ كاسه گر كند كاسه تمام             بهر عين كاسه نى بهر طعام؟
هيچ خطّاطى نويسد خط به فن         بهر عين خط نه بهر خواندن؟

(دفتر چهارم مثنوى: 2884-6)

آسيب شناسي معاصر
اگر شعر معاصر را آسيب شناسى كنيم، مى بينيم كه گرايش 
اين  است.  معمول  حد  از  بيش  مدرنيسم  به  جوان  شاعران 
از  و  باشند  معمول  حد  از  مدرنيست تر  مى خواهند  شاعران 
زمان خود جلوتر حركت كنند. به اين دليل به هنجارشكنى ها، 
نحوگريزى ها و بى قانونى ها دست مى زنند كه شعر را از آن 

ارزش مطلوب و مورد دل خواه خود دور مى سازد.
شعر هر زمانى به همان زمان تعلق دارد و ما نمى توانيم در 
پشت سر يا در پيش روى خود حركت كنيم. امروز نمى توان 
مانند دوران نظامى يا جامى شعر گفت يا شعرى سرود كه 

شاعران 400 سال ديگر خواهند سرود!
از منظر ديگر، شاعر بايد شعرى بگويد كه با مخاطب ارتباط 
برقرار كند اما وى چيزى مى گويد كه در آن معناى خاصى 
جايى براى كار  نيست و بيش تر معنازدايى مى كند و اصولاً 
كردن در اين قالب شعرى نمانده است تا آن را دوباره زنده 

كنند.
البته ما مى توانيم در ايران آثار پست مدرن داشته باشيم. چرا كه 
هم گذشته اى قوى دارد و هم جوانانى داريم كه مى خواهند 
به سرعت به روز شوند. فلسفه ى اصلى پست مدرن با نگاه 
به گذشته شكل مى گيرد. ما، هم گذشته ى نيرومندى داريم 
جوانانى كه پيشرو هستند. كه از آن گريزى نداريم و هم، 
اما دليل اين كه آثار پست  مدرن در ايران چندان موفق نبوده 
مرحله ى  به  مرحله اى  از  آرام آرام  غربى ها  كه  است  اين 
بعدى رسيده اند و مانند ما همين طور يك باره وارد عرصه ى 

پست مدرن نشده اند!
در كشور ما عده اى از داستان نويسان جوان مى خواهند نقب 
و ميان بر بزنند تا زودتر به آن چه كه غربى ها رسيده اند، برسند 

و اين باعث ناپختگى آثارشان مى شود.
بيفتد.  جا  تا  است  لازم  زمان  مدتى  تازه اى،  چيز  هر  براى 
دست  به  بايد  يعنى  است.  صادق  حكم  اين  هم  ادبيات  در 
خوانندگان ما بيش تر آثار «پست مدرن» برسد تا با آن ها آشنا 
آثار  خواندن  از  هم  ما  خواننده ى  كه  است  آن وقت  شوند. 

پست مدرن لذت خواهد برد.
كه  شاعرانى  بيش تر  كه  است  اين  امروز  شعر  ديگر  آسيب 
وارد اين حيطه مى شوند، قصد دارند خود را نمايش دهند. 
درحالى كه شعر در دوره هاى گذشته اين طور نبود و كسى كه 
مى خواست شعر بگويد دغدغه ى اين را نداشت كه از اين 
راه به نمايشى بودن و ستاره شدن برسد. وقتى شاعران به 
فكر ستاره شدن هستند، شعرشان با مخاطب ارتباط برقرار 

نمى كند و متأسفانه شعر امروز به اين درد مبتلاست!
شاعران زمان ما بيش از آن كه به فكر كارشان باشند به فكر 
نامشان هستند و بعضى از شاعران ما هنوز كتابشان منتشر 
نشده است كه از ديگران مى خواهند در مورد اثرشان مقاله 
و نقد بنويسند و به بهانه اى مى خواهند اسم شان سر زبان ها 
شدن  محبوب  حس  دارند  دوست  انسان ها  همه ى  بيفتد. 
را تجربه كنند اما بايد ديد اين موضوع به چه قيمتى تمام 

مى شود!
دكتر صفارزاده (برجسته ترين چهره ى زن مسلمان و نخبه ى 
جهان در سال 2005 ميلادى) درباره ى عوامل مؤثر در نبود 
ش  (اطلاعات،  است  داشته  اظهار  شعر  از  عامه  استقبال 
مربوط  شاعر  شخص  به  كه  دخيلى  عوامل  از   (6  :23488
معلومات  خلأ  مطالعه،  كم بود  كم سوادى،  مى توان  مى شود، 
ادبى و عمومى را نام برد. اين دسته از شاعران حتى كاربرد 

به نظر نگارنده ى اين سطور، شعرا را مى توان به
 سه گروه مهم تقسيم كرد:گروه اول، شعرايى كه

 متعهد بوده اند و زندگى را عقيده و جهاد در راه آن 
دانسته و براى دين، مملكت، آزادى، آزادگى، آگاهى

 و بيدارى مردم شعر مى گويند
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فعل معلوم و مجهول، لازم و متعدى و اسم و صفت را نمى دانند!
يك روز به جوانى كه شعرش را براى نقد و بررسى نزد من 
آورده بود گفتم چرا شما جوان ها دستور زبان را در نوشتار 
فارسى رعايت نمى كنيد؟ گفت: ما هنجارشكنى مى كنيم! به 

تحقيق اينان هرچه را كه نمى شناسند مى شكنند.

نقش دولت در شعر معاصر
سياست گذارى هاى دولت نيز در بى توجهى به شعر معاصر و 
استقبال نكردن از آن مؤثر بوده است. درحالى كه درواقع شعر 
به دليل ذات روشنگرانه اى كه دارد با حكومت در تعارض 
نيست. حتى شعر معاصر ما از جمله «شعر دفاع مقدس» در 

جاهايى منشأ خدماتى براى حكومت بوده است.
پس به اين دليل مى توان گفت شعر معاصر ما هنوز به اندازه ى 
جامعه  بازگوكننده ى  و  نخورده  گره  اجتماعى  مسائل  با  كافى 

امروز ما نيست و به همين دليل است كه مخاطب، حرف ها و 
خاطره هاى خود را در شعر امروز پيدا نمى كند و از آن فاصله 
مى گيرد. درحالى كه در كشورهاى غربى، نويسندگان و اديبان نبض 
جامعه هستند. بنابراين، اين سؤال مطرح است كه نويسنده هاى ما 
وقت و توان اقتصادى شان چه قدر است و چه قدر مورد توجه 
قرار مى گيرند؟مسئله ى ديگر اين است كه شعر در جهان امروز، 

كاركردى را كه در دنياى ديروز داشت، ندارد!
شعر  كاركرد  امروز  ولى  بود  رسانه  يك  شعر  گذشته،  در 
در داستان، تلويزيون، سينما، راديو، ماهواره، اينترنت تقسيم 
شده است درحالى كه در گذشته، شعر بار تمام آن ها را به 
دوش مى كشيد و بزرگان ما بسيارى از مفاهيم را با شعر بيان 
مى كردند. گاه مثل مولانا درس فلسفه و عرفان مى دادند و 
مثنوى پديد مى آمد يا به سان سعدى پند و اندرز مى دادند و 
بوستان خلق مى شد. اما در دنياى مدرن و پست مدرن با انواع 
شده  گرفته  شعر  از  وظايفى  چنان  عملاً  بشر،  دستاوردهاى 
عمومى  رويكرد  ديگر  كه  است  شده  باعث  موضوع  اين  و 
به  را  وقتى  معاصر  زمان  در  انسان،  باشيم.  نداشته  شعر  به 
اينترنت و تلويزيون و زمانى را به ماهواره و گاهى به رمان 
اختصاص مى دهد. بنابراين، وقتى كه قبلاً در اختيار شعر قرار 
مى گرفت ميان همه ى اين ها تقسيم شده است و مخاطب ما 
امروز گزينه هاى بيش ترى در اختيار دارد و شعر، تنها يكى 
از آن هاست. پس شعر ديگر هنر عمومى جامعه ى ما نيست 

و امروز شعر هنرى است در كنار هنرهاى ديگر!

علاوه بر اين، بعضى از رسانه ها فريبايى بيش ترى دارند و 
عمومى تر نيز هستند. درنتيجه مخاطبان در دنياى امروز كم تر 

به سراغ شعر مى آيند.
شاعران  خود  عامه،  اقبال  با  شعر  نشدن  مواجه  ديگرِ  دليل 
هستند. شاعران امروز ما در جريان هاى مدرن و پست مدرن، 

گونه هايى از شعر را به وجود مى آورند كه تخصصى است.
دليل بعدى  در مخاطب عام نداشتن شعر، مسئله ى حاكميت 
نهادهاى  اين  است.  ادبيات  و  دولت  رسمى  نهادهاى  و 
رسمى ادبيات هم اكنون به گونه اى از شعر مى پردازند كه با 
كم ترين اقبال از جانب مخاطب مواجه است. مخاطب امروز 
در  بخواهيم  اگر  و  ندارد  را  اندرز  و  پند  شنيدن  حوصله ى 
تلويزيون و راديو و شب شعرهاى رسمى، مردم را نصيحت 
كنيم و درس اخلاق بدهيم مردم از آن فاصله مى گيرند. چرا 

كه جامعه ى امروز ما نصيحت پذير نيست!
رودربايستى هاى  با  رسمى مان،  انجمن هاى  در  ما  خود  وقتى 
به  بپذيرند  مى توانند  مردم  را  آن چه  و  شعر  واقعيت  معمول، 
آن ها اختصاص نمى دهيم و به گونه هاى نامطبوع شعر را ترويج 
مى كنيم، حاصلش دور شدن مردم از شعر مى شود. پس ما بايد 
انتظارمان را از شعر، كم و بيش واقعى كنيم و ببينيم آيا مطلق 
افسانه  ندارد؟آيا  مخاطب  امروز  شعر  يا  ندارد  مخاطب  شعر 
(نيما يوشيج)، زمستان (مهدى اخوان ثالث)، هواى تازه (احمد 
شاملو)، آهنگ ديگر (منوچهر آتشى) و تولدى ديگر (فروغ 

فرخزاد) جامعه ى هنرى ما را تكان نداده است؟
ناگهان  آيا  بود،  غرق  سياه  رمانتيك  در  ما  شعر  كه  زمانى 
شاعرى حماسى از جنوب حضورش را اعلام نكرد و همه 
را به حيرت وانداشت؟ آيا منوچهر آتشى تعريف شعر نبود؟ 
و قوى ترين تخيل شعر معاصر از آن او نيست؟ خوش بختانه 
در زمان ما هنوز هم شاعران و اديبانى هستند كه از عمر، 
هرگز  و  هستند  شعرى  شخصيت  داراى  و  گذاشته  مايه 
اين  در  سال ها  كه  شعرى،  گذراى  و  كم جان  موج هاى  در 
به  پويا  و  استوار  و  نيامده اند  گرفتار  است،  جارى  سرزمين 
رسالت و دستورالعمل هاى نيماى بزرگ و شاملوى جاودانه 
و  زندگى  زلال  آتيه ى  كه  امروز،  شعر  سرايندگان  ديگر  و 
اقتدار  با  هستند،  جامعه  ارتباط  در  واقعيت  بازتاب دهنده ى 
و استوار گام برمى دارند. هرچند ممكن است براى عرصه ى 

آثار خود زمينه اى آن چنان كه بايد نداشته باشند.

1. سيدحسينى، رضا، مكتب هاى ادبى، چ10، تهران، انتشارات نگاه،1376  
2. مولوى مثنوى، به تصحيح نيكلسون،دفتر چهارم، انتشارات مولا، 1365

آسيب ديگر شعر امروز اين است كه بيش تر 
شاعرانى كه وارد اين حيطه مى شوند، قصد دارند 

خود را نمايش دهند




